
پیــش از مصاحبــه حضــوری، ایــن را می دانم که 

لباس عروس دخترانه می دوزند و کارشــان به طور 

صددرصدی به ارمنســتان، تاجیکســتان، عراق و 

افغانســتان صادر می کنند. البته قرار است مسیر 

صادرات به روســیه هم برای آن ها باز شود. غلامی 

گاهــی محــل کارگاه را تغییر می دهد تــا فرصت 

اشــتغال زایی بــرای زنان دیگــر هم ایجاد شــود. 

تاکنون در چهارراه گاز، رسالت، شهید چراغچی، 

شهرک قدس، بولوار توس و نجف کارگاه داشته اند 

و ردی از کار خود در این محلات به جا گذاشته اند.

 اینجا چراغی روشن است

آدرس کارگاه در زیرزمیــن یــک مســجد واقــع در 

محله توس است. از قضا در همین روز، محله شان 

در فهرســت قطعی برق قرار دارد و میانــه راه به ما 

اطــلاع می دهند. نــور آفتاب خــودش را به داخل 

کشــانده اســت، اما زور تاریکــی در زیرزمین بر او 

چربیده اســت. پله ها تمام می شود و در همان نور 

کم، لباس هــای عروس بچگانه با تورهای ســفید، 

مروارید و توپک های رنگی در رگال های جداگانه 

به صف شــده اند. چرخ های خیاطی در نبود برق، 

در انتهای کارگاه آرمیده اند. بانوانی که تا دقایقی 

پیش کار می کردند، حالا یکی یکی بیرون می روند 

تا وقتی برق وصل شد، کارشان را از سر بگیرند. هر 

کس دیگری هم جای من باشد، فکرش را نمی کند 

که این لباس ها از دل زیرزمینی در یک مسجد به ۴ 

کشور دنیا صادر می شود.

غلامــی از نظــر خــودش، کار چشــمگیری انجام 

نمی دهد. نمی خواهد شکست نفسی کند، اما فکر 

می کند توانمندی اش بیش از این حرف هاســت.  

او می خواهد چراغی روشــن کند تــا مانند زنجیره 

دست به دســت شــود. پیش از شروع این کار، نذر 

می کند بذری را بکارد که شاخه های آن میان افراد 

زیادی منتشر شــود. او حالا یک بانــوی کارآفرین 

موفق و پیش ران جهاد دانشگاهی در طرح الگوی 

نوین توسعه مشاغل خانگی است.

 خیاطی را با دوخت لباس برای خانواده ام شروع کردم

تاریخ تولد شناسنامه اش نشان می دهد ۴۵ سال 

بیشــتر ندارد. اهل مشــهد اســت و تا دیپلم درس 

خوانده اســت. در خانواده ای مذهبی به دنیا آمده 

و بخشی از حیاط خانه هردو پدربزرگش به مسجد 

تبدیل شده است. شغل پدرش مربوط به حفاظت 

و حراست و مادرش خانه دار بود. با اینکه ۸ خواهر 

و برادر داشــت، به این دلیل که فرزند دوم خانواده 

بود، خیلی زود مفهوم کمک به خانواده را درک کرد. 

او بانوی خوش برخوردی اســت و شــمرده صحبت 

می کند. «بعد از دوره دبســتان، متوجه شــدم که 

مادر یکی از هم کلاسی هایم خیاطی بلد است. به 

همین دلیل، پیش او رفتم و یک دوره سی وپنج روزه 

آموزشی گذراندم. به مرور، بنا به شرایط اقتصادی 

در دوران جنگ، پدرم در کنار ما حضور نداشــت. 

مادرم با بچه های قدونیم قد تنها مانده بود. شــاید 

دوازده ساله یا سیزده ساله بودم. می خواستم کمکی 

بکنم و فکر کردم حداقل می توانم برای مادر، برادر 

و خواهرانم لباس بدوزم تا از این نظر، صرفه جویی 

کنیم.»

به گفته خودش، در آن دوره ســی وپنج روزه با چرخ 

خیاطی آشنا می شــود و بعد از آن، الگوهای دیگر 

خیاطی نتیجــه خلاقیت ذهن خودش می شــود. 

یکی از روزهای چهارده سالگی اش، او را از مدرسه 

به خانه می برنــد، لباس هایش را عــوض می کنند 

و یک راســت در حرم پای ســفره عقد می نشانند. 

«چهره همسرم را تا یک ماه بعــد از عقد ندیدم زیرا 

خجالت می کشــیدم نگاهش کنم اما هنوز به یاد 

می آورم که چند ماه قبل از اینکه به خانه خودمان 

برویم، با همان چرخ خیاطــی، ملافه های جهیزیه 

و لباس برای پاتختی ام  را خودم دوختم. شــوهرم 

در سماورســازی کار می کــرد و بــرای اینکه چرخ 

زندگی مان بهــتر بچرخد، تصمیــم گرفتم من هم 

کار کنــم. از تولیدی هــا کار می گرفتــم و در خانه 

سفارش ها را آماده می کردم.»

  درست است که مدت هاست دنیا و بعضی تعاملات میان انسان ها را خاکستری می بینیم، اما می دانیم وقتی برای دیگران خیر و خوبی 

بخواهیم، ابتدا خودمان از آن بهره  می بریم، هرچند باز هم برایمان سخت است به نفع دیگران حتی در کنار منفعت خود کمک یا حتی فکر 

کنیم. اما اکرم غلامی، منفعت دیگران را به سود خود ترجیح می دهد. او سال ها پیش دچار ناراحتی قلبی می شود، تا پای مرگ می رود و 

دوباره به زندگی برمی گردد. از آن به بعد تصمیم می گیرد تا جایی که از دستش برمی آید به توانمندسازی بانوان آسیب دیده یا سرپرست 

خانوار کمک کند. حالا شمار کسانی که با آموزش های رایگان خیاطی او رزق و روزی شان را به دست می آورند یا کارآفرینی می کنند، از 

دستش در رفته است. او برای بانوان زیادی _مستقیم و غیرمستقیم_ شغل ایجاد کرده است و هنوز هم دست رد به سینه کسی نمی زند، 

حتی اگر تخصص چندانی نداشته باشد.
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کنیم. اما اکرم غلامی، منفعت دیگران را به سود خود ترجیح می دهد. او سال ها پیش دچار ناراحتی قلبی می شود، تا پای مرگ می رود و 

دوباره به زندگی برمی گردد. از آن به بعد تصمیم می گیرد تا جایی که از دستش برمی آید به توانمندسازی بانوان آسیب دیده یا سرپرست 

سعیده آل ابراهیم

را    
هرآ

  ش
ی|

فائ
 ص

ناز
سا

س: 
عک

گفت وگو با اکرم غلامی، كارفرین و پیش ران جهاددانشگاهی در طرح 

الگوی نوین توسعه مشاغل خانگى که تولیدات كاگاهش به۴کشور صادر می شود

پستوی مسجد جاده ابریشم شد 

۴

۲شنبــــــه
۱۷  خـرداد  ۱۴۰۰

۲۶ شوال ۱۴۴۲ شماره ۳۴۰۲

با خودش می گفت 

که خدا مانند 

بازیکنی که زمانش 

برای بازی تمام 

شده است، به 

او وقت اضافه 

می دهد. پس از 

این به بعد باید 

زکات قلبی را که به 

او برگشته است با 

مهربانی بپردازد


